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یکی از رویدادهای کم‌نظیر تلویزیون 
در سال 1402، حجم تابوشکنی‌هایی 
بود که در برنامه‌های آن دیده ‌‎شــد. 
برای مثال می‎توان به ویژه‎برنامه‌های 
شــب یلدای این سال اشــاره کرد 
کــه به‌طورقطع از پرحاشــیه‌ترین 
برنامه‌های رسانه درطول حتی دهه 
اخیر بودند. بهره‌گیری اینفلوئنسرهای 
شــبکه‌های مجازی فیلترشده برای 
جذب بیننــده؛ ویژگی مشــهود و 
مشترک همه ویژه‌برنامه‌های یلدا در 
تمام شبکه‌های رسانه بود. درواقع 
تلویزیــون از هیچ تلاشــی برای 
تماشایی و جذاب شــدن آیتم‌‎های 
درحال پخــش برنامه‌هایش دریغ 
نکــرد، از پخش مصاحبه توســط 
هوش‌مصنوعی با رونالدو تا بازخوانی 
ترانه پیرمردی که چندی‌پیش صفحه 
اینســتاگرامش به دلیل همان ترانه 
بسته شده بود. نظر شما درمورد این 

شیوه از عملکرد صداوسیما چیست؟
من فکر می‌کنم چیزی که نمودش در فضای 
مجازی هم وجود دارد، این اســت که تلویزیون 
یک تعداد مجری به برنامه‌های خود اضافه کرده 
که متفاوت‌ از پیشینیان خود هستند. این ویژگی 
را بسط و گسترش کلی نمی‌دهم. خب البته این 
رویکرد با انتقاداتی هم روبه رو شده است. گاهی‌ 
یک سیاست‌هایی می‌گذارند و به یک مواردی 
ایراد می‌گیرند که همان‌ مــوارد را در برخی از 
برنامه‌های آنتن زنده رسانه مشاهده می‌کنیم. 
درحالی‌که یک‌زمانی آنتن زنده تلویزیون را به 
دست هر کسی نمی‌دادند، اجرای آن را به فردی 
می‌دادند که واقعا بتواند به‌عنوان یک امانت‌دار 
از پس آن برنامه زنده بربیاید. ازطرفی این‌طور 
به‌نظر می‌رســد که بین برنامه‌های مختلف و 
مجری‌های کم‌تجربه و پرحاشیه صداوسیما این 
مســابقه‌ وجود دارد که چه بگوییم تا در فضای 
مجازی به شهرت دست پیدا کنیم؟ تا زمانی‌که 
چنین مسابقه‌ای‌ ادامه داشته باشد، ما شاهد این 
جنجال‌ها و حاشیه‌ها خواهیم بود. شما خودتان 
اگر در فضای مجــازی دنبال کنید هرگز بخش 
زیبایی از هیچ سریال، مستند و برنامه‌ای را در 
آن نمی‌بینید بلکه هرچه هست درمورد حواشی 
مجری برنامه‌هاســت... هر چیزی که در فضای 
مجازی پخش می‌شود صرفا ارزش مطرح کردن 
در رسانه ملی یک کشــور را نداردگاهی‌اوقات 
حتی روی آنتن اتفاقاتــی رخ می‌دهد که واقعا 
دردآور است. برای مثال وقتی آهنگ شارجان، 
آن آهنگ زیبای خراسانی را روی آنتن تلویزیون 
مسخره کردند به‌نظر من دردناک بود یا زمانی‌که 
در یکی از برنامه‌های شــب‌عید امســال، یکی 
از تصنیف‌های اســتاد شــجریان را به تمسخر 
گرفتند. نمی‌دانم از چه عنوانی برای شــوخی 
کردن با چنین چیزهایی استفاده کنم، نمی‌توانم 
واژه درستی برایش پیدا کنم. به‌نظرم این‌گونه 
رفتارها از به هرچیزی چنگ‌زدن برای دیده‌شدن 
می‌آید. در این بین گاه پیش می‌آید که بعضی از 

افراد باتجربه‌تر و سالم‌تر، وقتی می‌بینند که دارند 
از این قافله عقب می‌مانند، ناخودآگاه وسوسه 
می‌شوند که آن‌ها هم این‌گونه رفتار کنند و یک 
حرف این‌چنینی بزنند و آن‌جاست که این رفتار 
اولویــت و ارزش پیدا می‌کنــد و تبدیل به یک 
فرهنگ غالب می‌شود که متاسفانه این اتفاق در 

تلویزیون دارد می‌افتد.

از دیگر اتفاقات جالب و شاید عجیب 
صداوسیما در ســال 1402 پخش 
برنامه‌ای با محوریت نقد تلویزیون بود 
و ما با برنامه‌ تلویزیونی »جام جم«، 
برای اولین‌بار شاهد نقد تلویزیون از 
رسانه ملی بودیم، به‌نظر شما پخش 
این برنامه تلویزیونی در سال گذشته 
به بهبود رسانه ملی کمکی کرد یا خیر؟ 
به‎صورت‌کلی ســاخت برنامه‌های 
این‌چنینــی را چقــدر کمک‌کننده 

می‌دانید؟
من برنامه تلویزیونی »جام‌جم« را ندیده‌ام 
ولی به‌نظرم صرف چنیــن برنامه‌هایی کمک 
چندانی به بهبود رسانه ملی نمی‌کند. نه اینکه 
تاثیر نداشته باشد، اتفاقا ارائه راهکار می‌کند، اما 
باید در عمل هم شاهد اتفاق‌های اجرایی باشیم.

در بین صحبت‌هایتان بــه افرادی 
اشــاره کردید که صداوســیما در 
سال‌های گذشته آن‌ها را از خودش 
دور کــرده، اتفاقا در ســال 1402 
نیز شــاهد برکناری بعضــی افراد 
و خداحافظی برخی دیگر از رســانه 
بودیم که شاید پرسروصداترین آن‌ها  
در تابستان این سال، با خداحافظی 
و بازنشســتگی عادل فردوسی‌پور 
که بعد از تعطیل شدن برنامه »نود« 
گزارشــگری را کنار گذاشته و فقط 
در تلویزیون به تهیه‌کنندگی مشغول 
بود و برکناری برخی از کارشناسان 
مدیران شبکه‌مستند؛ رخ داد. شما این  
خداحافظی‌های اجباری و اختیاری را 
که در سال ۱۴۰۲ بسیار تکرار شد، 

چگونه می‌بینید؟      
من دلیلش را نمی‌فهمم که چه‌طور ممکن 
است که یک سازمان مثل سازمان صداوسیما 
ســال‌ها وقت و هزینه صرف کند برای این‌که 
یک برنامه را بــه ثمر برســاند و پربیننده کند 
مثل برنامه »نــود«، »دورهمی«، »خندوانه« و 
بســیاری از برنامه‌های دیگر و بعد از این‌که آن 
برنامه مقبولیت پیدا کرد و آن مجری محبوبیت 
پیدا کرد به یک‌باره همه‌‎چیــز را کنار بگذارد و 
برنامه را تعطیل کند. امثالش را هم در سال‌های 
اخیر زیاد دیده‌ایم که متاســفانه افراد کاردان 
و کاربلد در حوزه کاری خودشــان مثل عادل 
فردوسی‌پور در حوزه ورزش و فوتبال، سروش 
صحت در حوزه ادب و فرهنگ، رامبد جوان در 
حوزه طنز و سرگرمی و ... این‌ها را کنار بگذارد و 
جای این افراد را با آدم‌های کم‌تجربه و برنامه‌های 

بدون‌بیننده پر کند. واقعا انجام چنین کاری هنر 
بسیار ‌زیادی می‌خواهد و تعجب می‌کنم که این 

چه سیاست لجبازانه و عجیب و غریبی است...

البته از تفــاوت فاحشــی که بین 
ویژه‌برنامه‌های نوروزی امســال و 
سال گذشــته وجود داشت، به‌نظر 
می‌رسد که رســانه این سیاست و 
شیوه را در سال 1403 کنار گذاشته 
است. درواقع از ابتدای سال 1402 
که غیبت چهره‌های مطــرح نیز در 
ویژه‌برنامه‌های نــوروزی تلویزیون 
کاملا مشــهود بــود، رســانه ملی 
ابراز داشــت که هرگز به کسی باج 
نمی‌دهد و همین شیوه موجب حذف 
خیلی از هنرمندان رســانه‌ای شد. 
اما در ‌برنامه‌های نوروزی امســال 
نشــان داد که نه تنها سبک و سیاق 
ســال قبل را کنار گذاشــته بلکه تا 
می‌توانست از چهره‌ها استفاده کرد! 
تا جایی‌که مجری‌ اغلب این برنامه‌ها، 
بازیگرمجــری بودنــد. به‌نظرتان 
تغییرشیوه رسانه به این شکل کارساز 

خواهد بود؟ 
سیاســت‎های کلی ســازمان صداوسیما 
خصوصا در ده ســال گذشــته بر این بوده که 
شــخصیت‌هایی را که خودش پرورش داده و 
افرادی که موردقبول مردم واقع شــده‌اند، کنار 
بگذارد و دلیلش را هم اصلا متوجه نمی‌شــوم. 
تلویزیون ایــن افــراد را از خودش رانــده و از 
دست داده و بعد مجبور شــده که هزینه‌های 
میلیــاردی کنــد و همین‌ها را بــرای دقایقی 
روی آنتن صداوســیما برگرداند تا بتواند برای 
خودش وجاهتی بگیــرد. درصورتی‌که این‌ها 
همان آدم‌هایی بودند کــه در تلویزیون حضور 
داشتند و کار می‌کردند. شــما با آن‌ها چه‌کار 
کرده‌اید که حالا برای این‌که برگردند و دقایقی از 
آن‌ها استفاده کنید، مجبورید هزینه‌های بسیار 
گزافی کنید؟ چه زخمــی زده‌اید که حالا برای 
التیامش آن هم فقط بــرای دقایقی، مجبورید 
میلیاردها تومان هزینه کنیــد؟ به‌نظر من این 
حتی یک مســکن زودگذر هم نمی‌تواند باشد 
چون خیلی‌زود فراموش می‌شود و سیاست بسیار 
شکست‌خورده‌ای‌ست، سیاست صداوسیما از 
پایه باید درست شود. این که آدم‌های محبوبی 
که کارشــان را بلدند، مورداقبال مردم هستند 
و مخاطبان دوستشــان دارند را از دست ندهد، 
چون وقتی از دست بدهد دیگر برگرداندنشان 
به این سادگی‌ها نخواهد بود و این چیزی است 
که ما درطول این سال‌ها در تلویزیون مشاهده 
کرده‌ایم و این شیوه‌ای که به‌نظر من حتی یک 
مسکن سطحی و زودگذر هم نیست؛ به‌نوعی سر 
خودشان را کلاه گذاشتن است، یعنی با این کارها 
فقط خودشان را گول می‌زنند و گویا خودشان 
هم باورشان می‌شود که توانسته‌اند در این کار 
موفق شــوند. درحالی‌که اگر از همه آن افرادی 
که با هزینه‌های میلیاردی آورده‌اند را برای بازی 

من چشم‌انداز 
تلویزیون در سال 
1403 را مانند 
سال‌های گذشته 
بسیار نگران‌کننده 
می‌بینم. از آن‌طرف 
شبکه نمایش 
خانگی، پلتفرم‌ها و 
سکوهای نمایشی 
که هر روز هم دارد 
به تعدادشان اضافه 
می‌شود، قدرتمندتر 
می‌شوند. 
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